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 چکیده

 يریپـذ  تیمحـدود نیـز  و  انیو ب دهیعق شه،یاند آزاديآن است که اصل دنبال  بهپژوهش حاضر 
و سـپس  کند  یمطالعه و بررس یفلسفه اسلام یو بر اساس اصول و مبان یفلسف کردیآنها را با رو

اسلام و حقوق بشر مدرن مـورد بحـث    یحقوق و حدود و قلمرو آنها را در نظام حقوق نیا گاهیجا
آنها را با مسئله ارتداد در اسلام روشن سـازد.   يسازگار ایتعارض  ت،یقرار دهد و درنها یابیو ارز
 ـگرفته و بـه ا  صورت یلیتحل ـ یفیبا استفاده از روش توصپیش رو  قیتحق  ـانجام جینتـا  نی  دهی

و بـا   یبا استدلال عقل ،انیو ب دهیعق شه،یاند يبشر ازجمله آزاد نیادیو بن یاست که حقوق اساس
قابل اثبـات و   نش،یو هدف آفر یبا مبدأ هست وندیبشر در پ يفطر يازهایو ن ستعدادهاملاحظه ا

  .باشد رو می روبه زین ییها تیحال با محدود نیحقوق درع نیا ولیاست،  هیتوج
  ارتداد. ،يحقوق فطر ان،یب يآزاد ده،یعق يآزاد شه،یاند يآزاد :يدیکل واژگان

   

                                                   
  7/10/95تاریخ تأیید:     29/7/95تاریخ دریافت: 

  ).ms.muhseni@yahoo.com(المصطفی العالمیه معةجا فلسفه اسلامی دکتري. 1

mailto:ms.muhseni@yahoo.com


 1396و تابستان بهار ـ  8ـ شماره  چهارمسال   28

  مقدمه

شوند. ایـن حقـوق هـم     ترین حقوق انسانی تلقی می ازجمله مهم ،حق آزادي اندیشه، عقیده و بیان
ی حقوق بشـر توجـه و تأکیـد    الملل بینهم امروزه در نظام  ،هاي دینی جایگاه مهمی دارند در آموزه

تـوان مباحـث    ث فلسفه حقوق بشر، نسبت بـه آزادي اندیشـه، عقیـده و بیـان مـی     ند. در بحا شده
شـوند یـا از    اینکه آیا اینها از سنخ حقوق فطري و طبیعی تلقی می ازجمله ؛را مطرح کرد گوناگونی

آیند؟ آیـا دربـاره ایـن حقـوق      می وجود بهی الملل بینتوسط قانون و معاهدات  ،حقوق موضوعه بوده
دینـی؟ آیـا در نظـام حقـوقی اسـلام ایـن        بحث کرد یا با رویکـرد درون دینی  با رویکرد برونباید 

توان محدودیتی بر این حقوق وضع کرد یـا آنهـا    ؟ آیا میخیراند یا  رسمیت شناخته شده ها به آزادي
  هاي مطلق و غیر قابل تحدیدند؟ حق

 ـ دنبال مقاله حاضر به ه بررسـی و تحلیـل ایـن حقـوق     آن است که با رویکرد فلسفه اسلامی ب
فلسفه اسـلامی آنهـا را اثبـات و تبیـین      ،شناختی شناختی و انسان و بر اساس مبانی هستیبپردازد 

در نظام فکـري   ،پرسش اصلی تحقیق این است که حق آزادي اندیشه، عقیده و بیان ؛ بنابراینکند
خواهـد بـود کـه ایـن      رحش هاي فرعی قابل طرح بدین د؟ پرسشفلسفه اسلامی چه جایگاهی دار

در نظـام   ،شوند؟ ثانیاً بر اساس اصول و مبانی فلسفه اسلامی چگونه اثبات و تبیین می ،اولاً ،حقوق
بر اساس چه مبـانی فلسـفی    ،ی حقوق بشر و نظام حقوقی اسلام چه جایگاهی دارند؟ ثالثاًالملل بین

ها با مسـئله ارتـداد در اسـلام     ن آزاديای ،هاي آنها را توجیه کرد؟ رابعاً توان محدودیت و عقلی می
  اند؟ چگونه قابل جمع

شـود. بحـث مـا     تحلیلـی اسـتفاده مـی    ـ از روش توصیفی ،گویی به مسئله در بررسی و پاسخ
دینی خواهد داشت؛ چون با رویکرد فلسـفی و اسـتدلال عقلـی بـه تحلیـل       نگرش برون حقیقتدر

هاي اسلامی نیـز مـورد    هاي تحقیق با آموزه افتهی شود میسعی   حال درعین ولی ،پردازد مسئله می
  و به آیات قرآن کریم و روایات استناد شود. گیردارزیابی قرار 

قابـل   درواقـع انـد،   دیگر مـرتبط یک ـبـا   ،حق آزادي اندیشه، عقیـده و بیـان  رغم اینکه  به
جداگانه بحث و بررسی  صورت بهگردند و ما نیز آنها را  و به سه حق مستقل بازمی اند تفکیک

که بررسی و تحلیل فلسفی آزادي اندیشه، عقیده و بیان، بـه   دلیل همین به خواهیم کرد، ولی
 اند این سه نوع حق، از مصادیق حق آزاديزیرا ـ  استوابسته بحث و تبیین اصل حق آزادي 
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یشـه،  هاي اند و سپس به بررسی آزاديشود لازم است حق آزادي بررسی و تحلیل نخست ـ 
 عقیده و بیان پرداخته شود.

  . چیستی حق آزادي1

تلقی شده است و هـم بـا   مسلمّ  حق آزادي یکی از حقوق فطري بشر است که هم در تعالیم دینی
هـاي انسـان را شـامل     از آزاديگوناگونی تحلیل عقلی قابل اثبات و توجیه است. حق آزادي انواع 

  . ...آزادي تعلیم و تربیت، آزادي ازدواج وآزادي اندیشه، آزادي کار،  ؛ همچونشود می
 ؛هــاي اساســی بشــر، رویکردهــاي گونــاگون وجــود دارد در اثبــات و توجیــه حقــوق و آزادي

اند. برخی دیگـر کرامـت    برخی طبیعت بشر و قانون طبیعی را مبناي حقوق بشر دانسته نمونه براي
 ،فاعلیت اخلاقـی انسـان  راه بعضی از  اند. همچنین مبناي حقوق بشر تلقی کرده عنوان بهانسانی را 

، 1392جـونز،  ر.ك: انـد (  انـد و برخـی عـدالت را مبنـا قـرار داده      به توجیـه حقـوق بشـر پرداختـه    
  .)117ـ95ص ،1390، شریفی طرازکوهی /152ـ146ص

شـناختی   شناختی و انسـان  اگر از دیدگاه فلسفه اسلامی که داراي اصول و مبانی خاص هستی
توان با تکیه بر اسـتعدادها و نیازهـاي طبیعـی     است، به بررسی حق آزادي بپردازیم، این حق را می

گونـه   ایـن توان  مندي خلقت اثبات و توجیه کرد. در اثبات حق آزادي می بشر و در پرتو اصل هدف
  1تدلال عقلی اقامه کرد:اس

  بشر آفریده خداوند و وابسته به اوست؛ .1
لحـاظ تکـوینی    مند ساخته و بـه  خداوند بشر را از قوه عقل و اختیار بهره .2

  آزاد آفریده است؛
 ؛رشد و کمـال اسـتعدادهاي فطـري بشـر در پرتـو آزادي میسـر اسـت        .3

د آفریـده و در  دلیل خداوند متعـال بشـر را در مرحلـه تکـوین آزا     این به
هدایت و راهنمایی کرده اسـت تـا خـود     ،وحی راهمرحله تشریع نیز از 

  آزادنه راه رستگاري را برگزیند؛
هیچ فردي بر دیگري برتري و سلطه ندارد، جز خداوند و کسانی کـه او   .4

  براي هدایت بشر برگزیده است؛

                                                   
شناسـی فلسـفه اسـلامی اثبـات شـده اسـت و دراینجـا         شناسی و انسان . مقدمات این استدلال در مباحث هستی1

 شود. مفروض تلقی می
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سلب و کس صلاحیت  دیگر آزادند و هیچیکها نسبت به  پس همه انسان .5
  .محدودیت آزادي بشر را ندارد، جز خداوند متعال

  آید. می شمار بهطبیعی  یو حقاست انسان حق آزادي دارد. این حق با خلقت بشر اعطا شده  نتیجهدر
شـکوفایی اسـتعدادهاي طبیعـی بشـر درجهـت تکامـل و سـعادت او، نیازمنـد          دیگر عبارت به

 هریـک قـواي گونـاگون وجـود دارد کـه      ،در نهـاد انسـان   ؛ چـون برخورداري از حق آزادي اسـت 
ها پاسخ مناسب داده شود، زمینه رشـد و تکامـل    هایی دارد. اگر به این خواسته ها و گرایش خواسته

حـق آزادي از وجـود    بنـابراین ؛ پـذیر اسـت   گردد و این امر در پرتـو آزادي امکـان   انسان میسر می
  آید. می دست بهو کمال انسان هاي طبیعی بشر درجهت هدف خلقت  ظرفیت

هــا و  بشـر خواسـته   ؛ زیـرا عقلانـی معنـا و تفسـیر شــود    یارچوبهــامـا حـق آزادي بایـد در چ   
گونـه محـدودیت، پاسـخ     آنها بـدون هـیچ    هاي گوناگون و بلکه متضاد دارد که اگر به همه گرایش

حـق آزادي را تـأمین   به کمال و سعادت بشر نخواهد انجامید و هدف از اعطـاي   تنها نهداده شود، 
لازم است قواي نفـس انسـان    رو ؛ ازاینبه رهایی انسان منتهی خواهد شد نخواهد کرد، بلکه صرفاً

  هاي او تحت تدبیر قوه عقلانی قرار گیرد. ها و خواسته و گرایش
 ،نظري غیر قابل توجیـه بـوده   لحاظ به ؛ زیرامطلق باشد یتواند حق حق آزادي نمی اساس براین

  ناممکن است.نیز عملی  لحاظ به
 محـور براي تبیین محـدودیت حـق آزادي، بایـد آن را در سـه      :پذیري حق آزادي محدودیت

آزادي انسـان  «و  »آزادي انسان در ارتباط با خود«، »آزادي انسان در ارتباط با خدا«: کنیمبررسی 
  .»در ارتباط با دیگران

شناسی فلسفه اسلامی، بشـر اگرچـه    بر مبناي اصول انسان آزادي انسان در ارتباط با خدا: .1
وابسـته و نیازمنـد    ينسبت به خداوند، موجودولی تکوینی آزاد و مختار آفریده شده است،  لحاظ به

 86، صص1، ج1981آفریده اوست (صدرالمتألهین،  ؛ چونگونه استقلال وجودي ندارد و هیچ است
جایگاه تکوینی انسان، او را رهـا نکـرده    به باتوجهشریع نیز ). خداوند متعال در مرتبه ت330ـ329و 

؛ )3 :انسـان  /25 :و با ارسال پیامبران، راه سعادت و رستگاري را به او نشان داده است (حدیداست 
 ،هــاي تشــریعی خداونــد گیــري از اختیــار و آزادي تکــوینی در اطاعــت از هــدایت ه بهــر رو ازایــن

رهـایی مطلـق انسـان     معنـاي  بـه  ،ن آزادي انسان در ارتباط با خدابنابرای؛ بخش خواهد بود سعادت
 دربرابـر انسـان   ، بلکـه نیست که هرگونه بخواهد، زندگی کند و هر راهی را که پسـندید، برگزینـد  
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بندگی خدا انسان را در  ؛ چونبندگی اوست معناي بهخداوند بنده است و آزادي او در ارتباط با خدا 
 دلیـل  همـین  بـه  ؛سـازد  و استعدادهاي طبیعی او را شکوفا مـی  دهد میمسیر کمال و سعادت سوق 

  نه حق. ،خداوند تکلیف دارد دربرابرانسان 
اینکـه   ،نخسـت  :این آزادي به دو صورت قابل تبیین است آزادي انسان در ارتباط با خود: .2

آنهـا   ،بخواهـد  نهگوهاي درونی خود آزاد باشد و حق داشته باشد هر ها و خواسته میل دربرابرانسان 
هاي درونی خـود را بـراي رسـیدن بـه      اینکه انسان حق داشته باشد خواسته ،را برآورده سازد؛ دوم

ها و تمایلات خود را تحت تـدبیر درآورد و   خیر و کمال مطلوب، آزادانه تأمین سازد و همه خواسته
  آنها متناسب با هدف والاي زندگی پاسخ دهد.  به

بخواهـد،   ی مطلق خواهد بود که انسان هرگونهحق ،گزینیم، حق آزاديرا بر نخستاگر معناي 
تواند مطلق باشـد، بلکـه    اگر معناي دوم را انتخاب کردیم، حق آزادي نمی ولیتواند عمل کند،  می

بر محور اهداف مطلوب انسانی که کمال و سـعادت مـادي و معنـوي در عرصـه حیـات فـردي و       
  شود. اجتماعی است، محدود می

هـا و   و اسـتعدادهاي گونـاگون وجـود دارد و ایـن گـرایش      در وجود انسان قـوا  جاکهازآن
مـانع رشـد و کمـال انسـان      درنتیجـه گیرند و  ها گاهی با یکدیگر در تعارض قرار می خواسته

توانـد مطلـق باشـد. چنانچـه گـرایش       حـق آزادي انسـان نسـبت بـه خـود نمـی       ،گردنـد  می
چیز را به تملک خود درآورد و گـرایش   کشاند که همه میطلبی انسان را به این سمت  منفعت
هـاي   سـو گـرایش   غلبه یابـد. ازآن  کس همهو  چیز همهکه بر دارد  میانسان را وا ،طلبی قدرت

منـدي و احتـرام بـه     قـانون  سوي بهانسان را  ،مداري اخلاق و دوستی خواهی، نوع برتر عدالت
بـه تعـارض    ،همه تمـایلات درونـی   دربرابرن آزادبودن انسا درنتیجهکند.  دیگران هدایت می

  دارد. او را از کمال و سعادت حقیقی بازمی شود و میمنجر 
شـود   بر محور کمال و هدف مطلوب او محدود می ،آزادي انسان در ارتباط با خود اساس براین

صـلاح  آزادي دارد که عقل بـه   آنجاتا ،قواي نفسگوناگون هاي  و انسان در تأمین نیازها و گرایش
او را براي رسیدن بـه  دیگر و تمایلات  کند میداند؛ چون عقل انسان را در مسیر کمال هدایت  می

  کند. دهد، محدود می آنچه کمال تشخیص می
کـه   معناسـت  بـدین دیگـران   دربرابـر حـق آزادي انسـان    دیگران: ارتباط با آزادي فرد در .3
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دهـد،   اساس مصلحتی که خود تشخیص می در اجتماع بدون مداخله دیگران و برتواند  می هرکس
  زندگی کند و دیگران مانع آزادي فردي و اجتماعی او نشوند.

. مطـرح اسـت   دولـت  دربرابـر جامعـه و هـم    دیگر افراد دربرابرهم  ،در این بخش، آزادي فرد
کس صلاحیت ندارد به سلامتی جسم و جـان،   که هیچمعناست  بدین دیگر افراد دربرابرآزادي فرد 

و آبروي انسان آسیب برساند. هر فردي حق دارد در جامعـه آزادانـه زنـدگی کنـد و از حقـوق       مال
که هر فـرد در قلمـرو    معناست بدیندولت  دربرابرآزادي انسان  باشد، ولیمدنی و جزایی برخوردار 

 آزاديکند، باید بتواند از حقـوق مشـارکت سیاسـی، آزادي اندیشـه،      حاکمیت دولتی که زندگی می
  ).61، ص1380اي،  ده، آزادي بیان، آزادي تشکل و تجمع و... برخوردار باشد (ر.ك: خامنهعقی

بر مبناي این نوع حق آزادي، هیچ فرد یا دولتی صلاحیت ندارد کسی را به بردگی بکشاند یـا  
و حـق   است هر انسانی آزاد آفریده شده ؛ چوناي را بر او تحمیل کند اجباري وادارد یا عقیده کار به

  1دارد آزادانه زندگی کند.
هـا   به تزاحم حـق  ،حق آزادي مطلق افراد در اجتماع ؛ چونتواند مطلق باشد این آزادي نیز نمی

شود. اگر هـر فـردي بخواهـد از حـق آزادي خـود طبـق دلخـواه اسـتفاده کنـد و هـیچ            منجر می
آزادي افـراد   ؛ زیـرا دبراي همه ناممکن خواهد ش خود نبیند، استیفاي آن عملاً در برابرمحدودیتی 
مصـالح فـردي    اسـاس  ؛ براینقابل استیفاست که به آزادي دیگران آسیب نرساند آنجادر اجتماع تا

تــأمین منــافع همگــانی، برخــی  درجهــتســعادت و کمــال انســان و نظــم اجتمــاعی  درجهــت
  کند. هایی بر آزادي افراد ایجاد می محدودیت
تـوان   پذیري آن را بیان کردیم، اینـک مـی   از اینکه اصل حق آزادي را اثبات و محدودیتپس 

  .کردحق آزادي اندیشه، عقیده و بیان را بحث و تحلیل 

  . حق آزادي اندیشه2

ی حقوق بشر تأکیـد  الملل بینترین حقوق انسان است که امروزه در نظام  آزادي اندیشه یکی از مهم
 هرکسـی از حـق آزادي اندیشـه   «گویـد:   اعلامیـه جهـانی حقـوق بشـر مـی      18ماده  است.شده 

                                                   
و لاَ تکَنْ عبد غَیرِك و «اشاره کرد:  علیتوان به کلام حضرت  ازجمله می ؛وجود داردفراوانی باره روایات  . دراین1

 َلَکقدعراّ  االلهُ  ج401، صهالبلاغ (نهج» ح.(  



  33  یفلسفه اسلام کردیبا رو »انیو ب دهیعق شه،یاند يحق آزاد«بر  یلینگرش تحل  

)Freedom of Thuoght( ه   ی حقوق مدنی و سیاسی نیـز در الملل بینمیثاق  .»برخوردار استمـاد
  برده است.کار بههمین تعبیر را  دقیقاً 18

موضـوعی   آن است که هر فردي حق داشته باشد آزادانه درباره هر معناي بهحق آزادي اندیشه 
فکر کند و کسی نتواند مانع فکر و اندیشه انسان شـود یـا فضـاي اختنـاق فکـري را       ،که بخواهد

  ).225، ص]تا بی[آورد که مانع رشد افکار او گردد (ر.ك: قربانی،  وجود به
ي ممکـن اسـت آزاد    در نگاه ابتدایی، کسانی که به حقوق بشـر مـدرن نگـاه انتقـادي دارنـد،     

فـرض و بـا    دور از ایـن پـیش   اگر به، ولی و مخالف دین بخوانند ربی تلقی کننداندیشه را پدیده غ
آسـانی حـق    رسـد کسـی بتوانـد بـه     نمینظر  بههاي وحیانی به مسئله بنگریم،  نگاه عمیق بر آموزه

آزادي اندیشه را نادیده بگیرد یا انکار کند؛ چون اندیشه، حاصل فعالیت عقل اسـت و هـر انسـانی    
  ل است.ئن ارزش قاراي آب ،خود آگاه بودهکرد عقل کار به

آزادي اندیشه چیزي نیست که در زبان دین ناآشنا باشد، بلکه همـان آزادي تفکـر اسـت کـه     
لال  دهنـد، کَـر، کُـور و    و کسانی را که به تفکر و تعقـل بهـا نمـی   کند  میتأکید آن را قرآن کریم 

  کند: خطاب کرده، سخت مذمت می
 ـ هسـتند  لالى و رک افراد ،خدا نزد جنبندگان نیبدتر  ننـد ک نمـى  تعقـل  هک

  .)22 :انفال(
 ـ اسـت  ىیها شان دلیبرا  ـعم فهـم  آنهـا  بـا  هک  شـان یبرا و ننـد ک نمـى  قی

 آنهـا  با هک است ىیها گوش شانیبرا و نندیب نمى آنها با هک است ىیها چشم
 آنـان  تنهـا ! ترنـد  گمـراه  آنـان  هک ـبل اند، انیچهارپا همانند آنان شنوند. نمى

  ).179 :اعراف( اند غافلان
تـوان   توان اثبات کرد و هم بر مبناي ادله نقلـی مـی   حق آزادي اندیشه را هم با استدلال عقلی می

  گونه استدلال کرد: توان این توجیه کرد. در اثبات حق آزادي اندیشه بر مبناي اصول فلسفی می
  مند است؛ ه انسان از قوه تفکر و تعقل بهر .1
ها و استعدادهاي وجـودي او   سعادت انسان در این است که قوهکمال و  .2

  که در رأس آنها قوه عقل است، به فعلیت و شکوفایی برسد؛
تکوینی آزاد و مختار آفریده شده است تا از عقـل خـود    صورت بهانسان  .3

  و بر اساس شناخت و آگاهی عمل کند؛گیرد   بهره
نهایت، عملکـرد آگاهانـه، زمـانی    گیري از آن و در  شکوفایی عقل و بهره .4

میسر است که انسان حق آزادي فکر و اندیشـه داشـته باشـد و کسـی     
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  مانع و محدودیتی براي فکر و اندیشه او ایجاد نکند؛
 نیستندهدف و باطل  قوا و استعدادهاي طبیعی بشر بی ،طبیعت ازآنجاکه .5

ق آزادي طبیعـی از ح ـ  صـورت  بـه هر انسانی   اند، و هدفمند آفریده شده
 معنـاي  بـه مند خواهد بود؛ چون نفی حق آزادي اندیشه  اندیشه نیز بهره

  سازي کارکرد آن است. انگاشتن عقل و خنثی بیهوده
تـوان   اما اگر بخواهیم جایگاه آزادي اندیشه را در اسلام و بر مبناي ادله نقلـی بررسـی کنـیم، مـی    

هـا و تفسـیرهایی کـه از دیـن      در برداشت است. اگرچهقائل  گفت بیشترین اهتمام را اسلام به آن
بـا تفکـر و    درنتیجـه هاي فکـري و کلامـی بـا عقـل و      گیرد، ممکن است برخی نحله صورت می

قرآن کریم بیشترین توصیه و تأکیـد را بـر تفکـر و    شک  بی ولیاندیشه میانه خوبی نداشته باشند، 
هـا و   خلقـت آسـمان    نش،یر نظـام آفـر  شه دیانسان را به تدبر و اند يرشمارات پیتعقل دارد و در آ

نش او دعـوت کـرده اسـت.    یت خلقت انسـان و مراحـل آفـر   یفیوانات و کیها، ح اها، کوهین، دریزم
پردازد، بـا تعبیرهـایی    میهاي خلقت  به بیان آیات الهی و شگفتیکه  هنگامیقرآن در بیشتر موارد 

و... بشر را به تفکـر   »لعلهم یتفکرون«، »یتدبرون فلاأ«، »تعقلون فلاأ«، » یعقلونفلاأ«همچون 
  1دارد تا از باورهاي کورکورانه و تقلیدهاي متعصبانه بپرهیزد. وامی

 ـاهتمام قرآن به آزادي اندیشه ازنظر کمی نیز قابل توجه است. قرآن کریم  صـد  یش از سیدر ب
بلکـه   ،وتشـه دع ـ یآزادى اند ت وریبص ـ ،ردن چشم عقـل کر، تدبر و بازکرا به تعقل، تف هه، همیآ

  ).188، ص1، ج1386المعارف قرآن کریم، ةدائرتشویق کرده است (
اهمیـت   توان جایگاه تفکر و اندیشه را در اسلام نادیده انگاشـت یـا آن را بـی    نمیاساس  براین

توصیه و تأکید بر تفکر و تعقل در قرآن، حـق آزادي اندیشـه و اهمیـت آن را    میزان جلوه داد. این 
  کند. میاثبات خوبی  در اسلام به

 ؛ چـون آمیخته اسـت  اهمیت آزادي اندیشه این است که انسانیت انسان با عقلانیت درهم دلیل 
بودن اوسـت و کـار عقـل، تفکـر و      و برتري او بر حیوانات در عاقلدیگر امتیاز انسان از مخلوقات 

به منصه ظهور خواهد رسید که انسان قوه تعقـل را   هنگامیانسانیت انسان  بنابراین؛ اندیشه است
                                                   

و تتفکـرون   مرتبـه)  2(، یتفکـروا  مرتبه) 11(یتفکرون  مرتبه)، 22(یعقلون  مرتبه)، 24(هاي تعقلون  در قرآن واژه .1
  اند. کار رفته به مرتبه) 3(
کلینـی،  » (مـن قیـام لیلـۀ   تفکر ساعۀ خیـر  « :آمده استگونه  ایندلیل اهمیت فکر و اندیشه، در برخی روایات  به  

  ).409، ص1ج ،1425 کاشانی،(فیض » سنۀ یا ستین سنۀ  تفکر ساعۀ خیر من عبادة« و) 141، ص3، ج1429
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  کار گیرد و باورها و رفتارهاي خود را بر اساس فکر و اندیشه استوار سازد. به
در بحث محدودیت اصـل حـق آزادي گفتـه شـد، آزادي      :هاي حق آزادي اندیشه محدودیت

تیفا نیست. اینـک دربـاره   توجیه منطقی ندارد و در عمل نیز قابل اس ،مطلق و نامحدود براي انسان
صورت مستقل بـه طـرح و تبیـین ایـن      حق آزادي اندیشه که یکی از مصادیق آزادي است، باید به

  ؟خیریتی براي آن قابل تصور است یا دپرسش پرداخت که آیا محدو
عاقـل   يموجـود  انسان ذاتـاً  ،اولاًزیرا ؛ محدودیت خاصی ندارد ،آزادي اندیشه در نگاه نخست

خداونـد متعـال    ،ثانیـاً  ؛دهـد  سوق می چیز همهدانستن  سوي بهکنجکاو دارد که او را و ذهن است 
هـا   تا با استفاده از آن در شناخت واقعیتاست عقل را براي اندیشیدن و تکفر به انسان اعطا کرده 
قـوه تکفـر    دربرابـر محـدودیتی   اساس ؛ براینو حقایق بکوشد و راه هدایت و رستگاري را برگزیند

هاي تکـوینی بـراي عقـل بشـر وجـود دارد و       برخی محدودیت ازآنجاکه ولیوان تصور کرد، ت نمی
تـوان   عاجز و ناتوان است، مـی  ،شناخت کنُه ذات خداوند متعال همچونعقل از درك بعضی امور 

تفکـر و اندیشـه    ،هایی تصور کرد؛ زیـرا در چنـین مـواردي اولاً    براي اندیشه انسان نیز محدودیت
 ؛ بنـابراین ممکن است حتی به سرگردانی و گمراهی او منجر شـود  ،ثانیاً ؛سودي نداردبراي انسان 

بـه همـین    باتوجـه معقول و منطقـی نخواهـد بـود.     ،آزادي اندیشه در امور خارج از توان عقل بشر
نهـی   لهـی از تفکر در ذات خداوند متعال براي شناخت کنهُ ذات ا ، انساندر روایات زیاديمطالب، 

گفـتن دربـاره چگـونگی ذات     نهی از سخن«یک باب به  ،اصول کافیدر کتاب  ازجمله ؛شده است
اندیشه در ذات خداي متعال سبب حیـرت و هلاکـت انسـان دانسـته شـده       ،اختصاص یافته» خدا

نقـل شـده    بـاقر ). در یکی از این روایات از امام 237ـ231ص، 1، ج1429است (ر.ك: کلینی، 
 ـزیاره خـدا بپره ر دربکاز تف«که فرمود: است  د، در یش ـیندید در عظمـت او ب یولـى اگـر خواسـت    ،دی

  ).235ـ234ص، 1، ج1429(کلینی، » دینکعظمت خلقش نظر 
محـدود و متنـاهی    يتوجیه فلسفی محدودیت تفکر در ذات خدا این است که انسـان موجـود  

چـون   ؛خداونـد نامحـدود و نامتنـاهی اسـت     باشـد، ولـی   مـی  آفریـده و معلـول خـدا    ؛ چوناست
توانـد بـه    موجود محدود و متناهی نمـی  درنتیجه ؛الوجود بالذات و علت همه مخلوقات است واجب

  یابد.بر او احاطه علمی  نهایت دست یافته، جود نامحدود و بیدرك مو
است که خارج از توان عقل بشـر  مربوط ها و اموري  بنابراین محدودیت آزادي اندیشه، به حوزه
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شـود. در خـارج از ایـن     و سبب سرگردانی و گمراهی انسـان مـی   هفاید اندیشیدن در آنها بی ،بوده
هـا نیـز محـدودیت تکـوینی اسـت کـه        ها محدودیتی براي اندیشه وجود ندارد. در این حوزه حوزه

 تفکر و اندیشه سودي ندارد.گونه  اینزیرا  ؛شود از آن دوري شود تشریعی توصیه می لحاظ به

  ي عقیده. حق آزاد3
آن اسـت کـه هـر فـردي بتوانـد       معناي به )Freedom of Opinion/ Belief( حق آزادي عقیده

اي را برگزیند، آن را آزادانه اظهار کند و مطابق باورهـاي خـود    اساس اندیشه خود آزادانه عقیده بر
ا مجبـور  عمل کند. لازمه حق آزادي عقیده این است که دیگران نتوانند در انتخاب عقیده، کسی ر

  ).86، ص1382ی مؤتمنی، یاش منع کنند (طباطبا کردن مطابق عقیده از عملکسی را کنند یا 
انسـان در   نلازمـه آزادبـود  زیـرا   ؛گیـرد  دربرمی نیزصورت کلی، آزادي بیان را  آزادي عقیده به

تر بحث و  براي طرح دقیق، ولی مطابق آن عمل کند کرده،عقیده این است که بتواند آن را اظهار 
از حـق آزادي انسـان در    ،در این مرحلـه کنیم.  میاثبات و تبیین آن، آزادي بیان را جداگانه بررسی 

کنیم و در مرحله بعـد، آزادي اظهـار عقیـده را در بحـث آزادي      انتخاب و پذیرش عقیده بحث می
  .خواهیم کردبیان مطرح 

آزادي اندیشـه غیـر از آزادي    ،اولاً :ندیشه، باید گفتدر ارتباط حق آزادي عقیده با حق آزادي ا
فکرکردن و نوعی فعالیت ذهن است و دومی از سنخ باورداشـتن   معناي بهاولی  ؛ چونعقیده است

از حـق آزادي اندیشـه مطـرح شـده و      پـس حق آزادي عقیـده   ،و نوعی پذیرفتن ذهن است؛ ثانیاً
آید و محصـول آن اسـت. اگرچـه ممکـن      اندیشه میفکر و  دنبال بهعقیده  زیرا؛ مبتنی بر آن است

مسـئله حـق آزادبـودن در     ، ولیآید وجود بهاست برخی عقاید، کورکورانه و از روي تعصب و تقلید 
  اندیشه است. مبتنی بر حق آزادبودن در تفکر و ،انتخاب یک عقیده

ود و کسـی آن  توان گفت: اگر حق آزادي اندیشه اثبات ش در توجیه عقلی حق آزادي عقیده می
و ایـن  دارد انسان قوه عقل و تفکر که  هنگامیرا بپذیرد، حق آزادي عقیده را نیز باید بپذیرد؛ چون 

وجـود  بـه شود، در پذیرش عقایدي که بر اثر تفکـر و اندیشـه    م انسانیت انسان شمرده میقوه مقو 
خـورداري از قـوه عقـل و    بر دلیل بهانسان که  هنگامی دیگر عبارت به ؛آید نیز حق خواهد داشت می

اي را کـه   اختیار، حق داشته باشد آزادانه فکر کند و بیندیشـد، حـق خواهـد داشـت آزادانـه عقیـده      
 پسباور و عقیده، ثمره فکر و اندیشه است و  ؛ زیراداند، بپذیرد و به آن باور داشته باشد درست می

گیـرد و دیگـر    آن شکل می دنبال هبعقیده   یافت، از آنکه انسان با فکر خود به درستی چیزي دست
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  تواند در آن تغییر ایجاد کند. خود شخص نمی
و قابـل   اسـت درونـی   يامـر  ،عقیـده  ؛ چونشود آزادي از لوازم عقیده شمرده می اساس براین

اجبار و اکراه نیست تا بتوان آن را بر کسی تحمیل کرد، بلکه عقیده چیزي است که ذهـن انسـان   
اي با اجبار و اکراه بر کسی تحمیـل شـود، دیگـر     اگر عقیده رو ازاین؛ رسد با تفکر و تعقل به آن می

   عقیده نخواهد بود.
، سـخن  باشـد  میقابل اجبار  غیر طبیعی و يدر قرآن کریم به این مسئله که آزادي عقیده امر

  کند: نفی می آشکاراکه اجبار و اکراه در عقاید دینی را  گفته شده است؛ چنان
 ـد ]رشیپذ[ در راهىکا چیه  ـی بـه  ]زیـرا [ ؛سـت ین نی  از تیهـدا  ]راه[ نیق

 بـه  و ورزد فـر ک طـاغوت  به هک سىک ؛ بنابرایناست شده روشن گمراهى،
 ـ اسـت  جسته کتمس استوار زىیاودست به نیقی به پس آورد، مانیا خدا  هک

  .)256 :بقره( داناست شنواى خدا و ستین شیبرا گسستنى چیه
خواهی بـا اکـراه مـردم را بـه ایمـان       آیا تو می :فرماید می در جاي دیگر خداوند متعال به پیامبر

  آوردند: خواست همگان ناگزیر ایمان می اگر خداوند می که درحالی ،واداري
 همگـى  هسـتند،  نیزم روى هک سانىک تمام خواست، مى تو پروردگار اگر و

 ـ سـازى  مجبـور  را مـردم  خـواهى  مى تو ایآ ؛آوردند مى مانیا ]اجبار[ به  هک
  .)99 :(یونس !اورند؟یب مانیا

؛ اما خواست خداوند بر این است که مردم با اختیار و انتخـاب خـود راه ایمـان را در پـیش بگیرنـد     
 گذارد: کند و مردم را به اختیار خود وامی راه هدایت و گمراهی را معرفی می رو ازاین

 ـ درحـالى  م،یردک ىیراهنما ]راست[ راه به را او ما درواقع  ـ هک  سپاسـگزار  ای
 .)3 :انسان( است ناسپاس اریبس ای است

فلسـفی،   ماننـد عقایـد    ؛رسـد  آزادي عقیده هر نوع باوري را که انسان با فکر و اندیشه بـه آن مـی  
اگرچـه   ؛نـدارد اختصـاص  به آزادي عقاید دینی و مذهبی فقط گیرد و  دربرمیمذهبی، سیاسی و... 

مصداق آن، آزادي دینی و مذهبی است. اگر به اسناد حقوق بشر نگـاه کنـیم، در ایـن     ترین روشن
متـرادف   صـورت  بـه و  یکدیگردر کنار  )Religion( و دین یا مذهب )Belief( اسناد، آزادي عقیده
حـق   یهرکسگوید  می نخستی حقوق مدنی و سیاسی الملل بینمیثاق  18ماده  مطرح شده است.

دهد که ایـن حـق، آزادي قبـول یـک مـذهب یـا        توضیح میگونه  اینآزادي مذهب دارد و سپس 
 شود. همچنـین در بنـد دوم و سـوم همـین     عقیده و آزادي ابراز یک مذهب یا عقیده را شامل می

ه  برد. اعلامیه جهانی در می کار بهه، مذهب و عقیده را مترادف مادحق آزادي مـذهب را در   18ماد
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از حق آزادي عقیـده و نظـر در کنـار     19ماده  و دراست کنار آزادي اندیشه و وجدان مطرح کرده 
  برد. آزادي بیان نام می

جدا از آزادي عقیده مطرح شـده   اهمیت آن دلیل بهرسد در این اسناد، آزادي مذهب  مینظر  به
آزادي عقیده را باید فراتـر   بنابراین؛ وگرنه آزادي مذهب یکی از مصادیق آزادي عقیده است ،است

  عقیده اعم از عقاید مذهبی، سیاسی و اجتماعی است. ؛ چوناز آزادي مذهب درنظر گرفت
پـذیرد؟ ایـن مسـئله چـالش      یک حق مطلق است یا محدودیت مـی  ،آزادي عقیدهآیا اما 

نظري بسیار جدي را بر حق آزادي عقیده ایجاد کرده است. در ایـن مرحلـه بـه تبیـین ایـن      
  پردازیم. مسئله می

  عقیده آزاديهاي حق  . محدودیت3ـ1
محصول اندیشه و فکر است و در آن اکراه و اجبـار راه   ،در تبیین آزادي عقیده گفته شد که عقیده

ناپذیري آزادي عقیده است. در حقوق بشر مدرن نیز حـق آزادي   ندارد. این سخن بیانگر محدودیت
هاي دینی و مـذهبی مـورد حمایـت قـرار گرفتـه       انواع آزادي ،مطلق پذیرفته شده صورت بهعقیده 

اعلامیـه جهـانی حقـوق بشـر، مـواد       /18مـاده   ی،ی حقوق مـدنی و سیاس ـ الملل بیناست (میثاق 
که آن را در بحث آزادي است هایی دانسته شده  اگرچه آزادي ابراز عقیده تابع محدودیت ؛)19ـ18

  بیان مطرح خواهیم کرد.
پـذیرد و نـه    نه محـدودیت مـی   ،تکوینی است ياصل آزادي عقیده چون امر اساس براین

 درواقـع اي  عقیـده  مستلزم آن نیست که برگزیدن هرگونـه ر این ام ولیاجبار در آن راه دارد، 
اي در جامعه آزاد دانسته شود؛ زیرا نه خداوند متعـال   عقیده گونهباشد یا اظهار هر یکار درست

عقلانـی در حقـوق    لحـاظ  بهدر مرحله تشریع چنین حقی را براي انسان قرار داده است و نه 
  موضوعه قابل پذیرش است.

ولـی  در بخش حـق آزادي بیـان بحـث خواهـد شـد،       ،عقیده اظهار هرگونهدرباره محدودیت 
  .کنیم میهاي انتخاب عقیده را بحث  برخی محدودیتاکنون 

هدایت و رستگاري انسان است و براي تحقق ایـن   ،چون خواست خداوند متعال ،اولاً ازآنجاکه
پـس  ؛ رخوردار سـاخته اسـت  هدف او را از دو راهنماي درونی (عقل) و بیرونی (وحی و پیامبران) ب

از عقایدي کـه بشـر را    ، بلکهاي را بپذیرد عقیدهداند که هرگونه  او را سزاوار آن نمی ازنظر تشریعی
که تلاش ادیان الهی بر آن بوده است تا بشـر را   چنان ؛دارد کشاند، بازمی به گمراهی و ضلالت می
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  هدایت کند. عقاید درست سوي بهاز عقاید باطل و خرافی رهایی بخشد و 
ها در حقوق موضوعه که خود به وضع و اعتبار قـوانین و حقـوق    هاي مقننه و پارلمان قوه ،ثانیاً

بـاور بـه    فقطتابند، بلکه  را برنمی ـ خصوص عقاید مذهبی به ـعقیده    گونهپردازند، انتخاب هر می
بـه رشـد و توسـعه     و باشـد دانند که به صلاح زندگی فردي و اجتمـاعی افـراد    عقایدي را آزاد می

و تهدیدکننـده   ي دیگـر هـا  انسـان مسـلمّ   کننده حقوق نقضکم  دستجامعه انسانی کمک کند یا 
  صلح و امنیت جامعه بشري نباشد.

صـورت مطلـق    ، حقوق بشر مدرن که حق آزادي عقیده و مذهب را در ظاهر بهتوصیفبا این 
دانـد (اعلامیـه جهـانی     را آزاد مـی و عمل به تعالیم دینی و اجراي مراسـم مـذهبی   است پذیرفته 

وگرنـه اسـناد    ،استمقید )، در ذات خود به عقاید و باورهاي معقول و منطقی 18ماده  حقوق بشر،
آزادي عقیـده و مـذهب را بـدون     سو ازیکرو خواهد بود؛ زیرا  حقوق بشر با پارادوکس درونی روبه

سلب حقـوق  سبب ضاد با کرامت بشر و باورها و مناسکی را که در ت دیگر ازسويپذیرد و  شرط می
دهـد کـه    نشان میاین امر کند.  و با آنها مبارزه می خواند میگردد، ناقض حقوق بشر  انسانی او می

و بـا   باشـد خواهد که مبتنی بر فکر و اندیشـه   آزادي عقیده و مذهبی را می ،روح اسناد حقوق بشر
  هاي اخلاقی و انسانی در تعارض نباشد. ارزش

سـو اصـل    ناشده باقی ماند و آن عبارت است از اینکه ازیک کال منطقی مسئله هنوز حلاما اش
برخاسـته از   ؛ چـون و گفتـیم اکـراه و اجبـار در آن راه نـدارد    دانستیم طبیعی  يآزادي عقیده را امر

شـدیم و گفتـیم   قائل  هایی را بر آزادي عقیده دیگر محدودیت ازسوياندیشه و فکر انسان است و 
  اند؟ اي، معقول و منطقی نیست. این دو مسئله چگونه قابل جمع عقیده گونههر برگزیدن

که چون عقیده قابـل اجبـار و تحمیـل نیسـت،     داد پاسخ  گونه اینتوان  در حل این مسئله، می
بـاور نداشـته باشـد،     گونه اینتوان محدود ساخت و به افراد الزام کرد که  اصل عقیده و باور را نمی

زمینـه فهـم    ها را به تفکر و اندیشه دعوت کرد وافراد را تغییر داد و آن  قدمات عقیدهتوان م میولی 
؛ یـا لـوازم عملـی یـک عقیـده را منـع کـرد        سـاخت اشتباه و اصلاح عقیده را براي آنـان فـراهم   

توان اقـدام   لح جامعه بشري میکننده و تهدیدگر نظم و ص گمراه ،عقاید خرافی دربرابر اساس براین
  تغییر و اصلاح آنها کوشید. درجهتو  کرد

نقـض   تنها نههاي اخلاقی و کرامت انسانی،  اصلاح عقاید انحرافی و ضدارزش درجهتتلاش 
حق آزادي عقیده نخواهد بود، بلکه وظیفه دینی و اخلاقی همه افراد بشر است. همه باید بکوشـند  

به تفکـر   ،، راهنمایی و هدایت کردهاند سانی را که در عقاید خود به گمراهی و اشتباه گرفتار شدهک
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و خاسـتند   برمـی مبنا انبیاي الهی با عقاید باطل و خرافی به مبـارزه   ینهمبر ؛و اندیشه دعوت کنند
نقض حـق   تنها نهکردند. برنامه ادیان آسمانی و پیامبران الهی  مردم را به تفکر و اندیشه دعوت می

آمیـز از   و رهایی از اسارت خرافات و تقلیدهاي تعصبآزادي عقیده نبود، بلکه احیاي آزادي اندیشه 
  .)382ـ367ص، 24ج ،]تا بی[، مطهري( آزادي عقیده بوده است ،گذشتگان و درنهایت

 ـ ،آنچه تاکنون درباره آزادي عقیده گفته شد، به این نتیجه انجامید که این آزادي طبیعـی   یحق
، زمینه تفکر و اندیشه را فراهم سـاخته و  مقدمات آن راه جز اینکه از ؛پذیرد و محدودیت نمیاست 

مطـرح  اکنون ایـن پرسـش   اي را محدود کرد.  عقیده کسی را بتوان تغییر داد یا لوازم عملی عقیده
حق آزادي عقیده در اسلام پذیرفته شده است، چگونـه بـا مسـئله ارتـداد     رغم اینکه  بهشود که  می

ناپـذیر دانسـت و    ده را پذیرفت و عقیده را اجبارحق آزادي عقی سو ازیکشود  سازگاري دارد؟ آیا می
  دهند، مرتد دانست و مجازات کرد؟ کسانی را که تغییر عقیده می دیگر ازسوي

  . آزادي عقیده و ارتداد در اسلام3ـ2
 شـمار  بـه اسلام و حقوق بشر مـدرن   میانیکی از موارد تعارض جدي  ،مسئله ارتداد و تغییر عقیده

اسـلام بـه پیـروان     کـه  درحالیشناسد،  رسمیت می حق تغییر عقیده را به ،آید. اسناد حقوق بشر می
  هاي دیگر روي آورند. و به آیین هنددهد دین خود را تغییر د خود اجازه نمی

صورت مختصـر   دراینجا بهولی دارد، نیاز تري  حل این تعارض به بحث و بررسی گسترده
 ،پذیرفتـه شـده اسـت     در اسـلام اصـل آزادي عقیـده   اگرچـه  داد که پاسخ گونه  اینتوان  می
اشـاره  پیشین گونه که در بحث  این امر همان، ولی گردد محسوب میطبیعی  یحقدلیل  این به

اي درست باشـد؛ زیـرا غایـت     عقیده گونهنیز برگزیدن هر واقع درشد، مستلزم آن نیست که 
گیـري از عقـل و    موجود عاقل و صاحب اختیار این است که با بهـره  عنوان بهآفرینش انسان 

به او تقرب جوید. این هـدف   ،رسد و با اطاعت و بندگی خداوندباختیار خود به رشد و تکامل 
ها با اسـتفاده از منطـق عقلانـی، عقایـد درسـت را       شود که انسان محقق می درصورتی فقط

خداوند متعال مـردم   اساس براین ؛باطل اجتناب ورزند و از باورهاي انحرافی و عقاید نندبرگزی
کند و به عقاید پیروان دیگر ادیـان الهـی نیـز احتـرام      اکراه و اجبار نمی ،را در پذیرش اسلام

دانـد، برگشـت از آن را گنـاه     حال چون اسلام را دین خـاتم و جاودانـه مـی    گذارد، درعین می
گردانند،  ت و پذیرش این دین، از آن روي میاز شناخ انی که پسو براي کس خواند میبزرگ 
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  فرماید: که قرآن کریم می چنان ؛دهد عذاب دردناکی وعده می
]  همه[ آنان پس رد،یبم فرک درحال او و برگردد نشید از هک شما از سىک و

انـد کـه در آن    آتـش  اهـل  آنـان  و شود مى تباه آخرت و ایدن در شان اعمال
  ).217 :ماندگار خواهند بود (بقره

توجیه مجازات اخروي ارتداد این است که شخص مرتد چـون بـا اسـتفاده از اختیـار و آزادي     
عقیده، خود را از هدایت و رستگاري محروم ساخته است، به عـذاب دردنـاك آخـرت گرفتـار     

توان گفت عذاب اخروي نتیجه و اثر وضعی گناهی است که شخص مرتـد   شود. حتی می می
  مرتکب آن شده است.

و بـراي   کند میاسلام در عین پذیرش آزادي عقیده، ارتداد را جرم تلقی کنون باید پرسید چرا ا
  دارد؟ آن مجازات دنیایی مقرر می

صورت گرفته است. برخی مجـازات دنیـایی ارتـداد را در    گوناگون در این مسئله نیز توجیهات 
کوشـند   برخی دیگر می ولی انند،د و غیر قابل اجرا می دهند میعصر حاضر اساساً مورد خدشه قرار 

با آزادي بیان نیـز ارتبـاط    سوییسازگاري ایجاد کنند. از اینکه ارتداد از ،آزادي عقیده و ارتداد میان
  ها، ناظر به اظهار و بیان ارتداد است. دلایل این نظریهبعضی از   یابد، می

 ـ گوناگونهاي  در این مجال جایی براي بررسی و ارزیابی نظریه در ه آنهـا نیسـت، بلکـه    و ادل
  :شود ها و توجیهات آنها اشاره می مختصر به اصل دیدگاه صورت به ذیل فقط

برخـی بـا حمایـت از حـق تغییـر عقیـده و مـذهب در اسـلام،          انگاري ارتـداد:  نفی جرم .1
دانند. طرفداران ایـن نظریـه    و مرتد را در دنیا قابل مجازات نمی کنند میانگاري ارتداد را نفی  جرم

  برد: توان نام را می ذیلموارد  ازجملهاند که  توسل جسته گوناگونهاي  به استدلال
  عدم وجود دلیل معتبر در قرآن و روایات براي مجازات مرتد؛ ـ
مسـئله  خبر واحدبودن مستندات روایی حد ارتداد و عدم اعتماد بر آن در  ـ

  ها؛ جان و حیات انسان
  ناسازگاري مجازات مرتد با عمومات نفی اکراه در دین؛ ـ

  ،2008منصــور،  عــدم جــواز اجــراي حــدود در عصــر غیبــت (صــبحی  ـــ
ــ213، ص1990صــالح،  صــبحی /136ـــ92ص ، 1388کــدیور،  /214ـ
  ).20ـ19ص  ،1378سروش،  /208ـ206ص

و  کننـد  مـی را نوعی جرم سیاسی و امنیتـی تلقـی    برخی ارتداد جرم سیاسی و امنیتی: ،ارتداد .2
تمامیت قلمرو اعتقادي  ،دانند. بر اساس این نظریه، ارتداد مستحق مجازات می ،پیامدهاي آن دلیل به
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کشاند، یـا   ومرج معرفتی و اعتقادي می و به هرجسازد  می رو روبهو نظام اجتماعی اسلام را با خطر 
اصل موجودیت اسلام مورد تهدید  درنتیجهکند و  می رو روبهاساس نظام اجتماعی اسلام را با خطر 

 رو روبـه جرایم سیاسی و امنیتی که موجودیت آن را با تهدید  دربرابرگیرد. هر نظام سیاسی  قرار می
اسلام نیز بـراي حفـظ    ؛ بنابراینکند وضع میهاي سنگین براي آن  و مجازاتاست سازد، حساس 

حکومت و جامعه اسلامی و پاسداري از مرزهاي اعتقادي و فکري خود که اساس نظام سیاسـی و  
، 1، ج]تـا  بـی [دهـد، چنـین مجـازاتی را وضـع کـرده اسـت (عـوده،         اجتماعی آن را تشـکیل مـی  

  ).172ـ171ص، 2، ج1392جاوید،  /651، ص2، ج1374مکارم شیرازي،  /537ـ536ص
  دانـد،  سخنان یکی از متفکران اسلامی که مجازات مرتـد را از شـئون حکومـت اسـلامی مـی     

بـا   ،که مجـازات قتـل مرتـد در اسـلام    پرسش تواند ناظر به این دیدگاه باشد. وي با طرح این  می
  نویسد: می  آزادي عقیده چگونه سازگار است،

ه اسلام کجهت است  ازآنعنى ی ؛ومت اسلامى استکن ظاهراً از شئون حیا
ومـت  که حک ـنوبه خود مصـالحى دارد. آنجا  ومت است و اجتماع بهکح یک

  ).316، ص2، ج1385ست (مطهري، یمى هم نکن حیچن ،ستیاسلامى ن
حفظ  خاطر بهانگاري و مجازات ارتداد را  برخی جرم تهدید نظم و اخلاق عمومی جامعه: ،ارتداد .3

امـر  ایـن   خاطر بهاند. بر اساس این نظریه، ارتداد  ی توجیه کردهنظم و اخلاق عمومی جامعه اسلام
زدن نظـم همگـانی و    جرم تلقی شده و شخص مرتد مسـتحق مجـازات اسـت کـه سـبب بـرهم      

شود و با مصالح جامعه و حقوق افراد در تقابـل قـرار    دارکردن وجدان عمومی مسلمانان می جریحه
ان و ساز تمرد دیگـر  و زمینه شود میین اسلام محسوب نوعی تبلیغ ضد د ،ارتداد درنتیجهگیرد.  می

 /117ـ114ص، 1377االله،  فضل /132ـ130ص، 1387(منتظري،  گردد اخلال در آرامش جامعه می
  ).139ـ138و  130صص، 1386هاشمی، 

ی حقـوق بشـر نیـز قابـل اسـتنباط      الملل بیناز مقررات  ،انگاري ارتداد این توجیه نسبت به جرم
ه ی حقوق مدنی و سیاسـی (مـاد  الملل بین) و میثاق 29ه اعلامیه جهانی حقوق بشر (ماداست؛ زیرا 

  )، آزادي بیان را براي حفظ نظم عمومی محدود کرده است.19
نـه   ،ارتـداد  ي بایـد گفـت  در توجیه دیگـر  نفس تغییر عقیده: خاطر بهانگاري ارتداد  جرم .4

جـرم تلقـی شـده و     ،نفـس تغییـر عقیـده    دلیـل  بهبلکه  ،پیامدهاي سیاسی و اجتماعی آن خاطر به
و بـدون اینکـه تحـت    اسـت  ارتداد عنـوان ذاتـی    ،شود. در این نظریه مستلزم مجازات خوانده می
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دارد  دنبـال  بـه رض قـرار گیـرد، مجـازات    الأ عناوین جرم سیاسی و امنیتی یا محاربه و افساد فـی 
  ).399و  28صص، 1376(صرامی، 

نقض حق خداونـد   ،ارتداداست اینکه  ت به این نظریه صورت گرفتهیکی از توجیهاتی که نسب
کسی کـه نخسـت    شود و چون اهمیت حق خداوند از همه حقوق بیشتر است،  متعال محسوب می

، مستحق مجازات خواهد بود. شـخص  برگرددو سپس از آن بپذیرد و آن را بشناسد دین اسلام را 
درصدد نقض هـدف   ،به حق الهی تجاوز کردهولی  ،تمرتد با اینکه حیات کسی را سلب نکرده اس
جـویی بـا    هرگونه دشمنی با دین حق، سـتیزه  رو ازاین؛ آفرینش که کمال انسان باشد، برآمده است

، ]تـا  بـی [  دارد (مصباح یـزدي،  دنبال بهو مجازات مرگ است غرض خلقت و مانع استکمال انسان 
  ).1950ـ1949ص

اصـل   نخسـت، انگاري ارتداد مطرح شد، نظریـه   جیه جرماي که در تو ازمیان چهار نظریه
دانـد.   در عصر حاضر غیر قابـل اجـرا مـی   آن را  ،جرم ارتداد را ناساگار با آزادي عقیده خوانده

پیامدهاي سیاسـی، امنیتـی و اجتمـاعی     خاطر بهانگاري ارتداد را  جرم ،هاي دوم و سوم نظریه
ها بیشتر ناظر به اظهار ارتداد است که بـه آزادي بیـان مربـوط     کند. این دیدگاه آن توجیه می

عقیده خود را اظهار نکرده است، تهدیـد امنیتـی و سیاسـی    که  هنگامیمرتد تا زیرا ؛ شود می
آزادي بیـان نیـز    سـویی د و ازخـور  آید یا نظم و اخلاق عمومی جامعه برهم نمی نمی وجود به

 ـ هایی روبه تواند مطلق باشد و با محدودیت نمی ن اشـاره خواهـد   دارو است که در بحث بعد ب
نـه   ،شـود  در نظریه چهارم، مجازات ارتداد بر پایه نفـس تغییـر عقیـده توجیـه مـی      ولی ،شد
  پیامدهاي سیاسی و اجتماعی آن. خاطر به

گونـه   همـان  زیرا؛ مبانی فلسفه اسلامی بیشتر سازگار استرسد توجیه دوم و سوم با  مینظر  به
راه هـدایت و گمراهـی را بـه او     ،اشاره شد، خداوند متعال بشر را آزاد آفریده احث پیشیندر مبکه 

نشان داده است و در عمل نیز او را به پذیرش عقیده خاصی مجبور نکرده است تا درصورت عـدم  
درنظر گرفتـه اسـت. اگـر خداونـد     مجازات اخروي  فقطراي آن اعتقاد به آن، مجازات شود، بلکه ب

خود، همه افراد بشر را موحـد و مسـلمان بـار     ،خواست اطاعت خود را با اجبار عملی سازد، اولاً می
پـس بـا مفـروض     ؛شـد  معنـا مـی   براي چنین عقیده و رفتاري بـی  نیزثواب و عقاب  ،ثانیاً ؛آورد می

اد در اسلام، فلسفه مجازات ارتـداد را بایـد در پیامـدهاي سیاسـی،     کردن اعتبار ادله جرم ارتد تلقی
  یافت.امنیتی و اجتماعی آن 
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  . حق آزادي بیان4

که هر فردي بتوانـد اندیشـه و بـاور     معناست بدین )Freedom of Expression( حق آزادي بیان
 ـ بـین اظهار کند. میثـاق   دیگر خود را بدون مداخله دولت و افراد  ،مـدنی و سیاسـی  ی حقـوق  الملل

  کند: تعریف میگونه  اینگستره حق آزادي بیان را 
این حق شامل آزادي تفحص و تحصیل و اشاعه اطلاعـات و افکـار از   

نوشـته یـا    صـورت  بـه یا  هرقبیل بدون توجه به سرحدات، خواه شفاهاً
باشـد   هنري یا به هر وسیله دیگر به انتخاب خود می صورت بهچاپ یا 

2، بند 19ه (ماد.(  
، »جـوي اطلاعـات  و آزادي در جست«در اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز آزادي بیان، هر سه مرحله 

  ).19ه شود (ماد را شامل می »اطلاعاتآزادي در انتقال و نشر «و  »آزادي در دریافت اطلاعات«
گفـتن و بیـان اندیشـه و     به بیان کلامی یعنـی آزادي در سـخن  فقط بیان  آزاديبنابراین 

رسـانی را   شود، بلکه انواع ابزارهاي بیانی و اطـلاع  ابزارهاي کلامی خلاصه نمی راهعقیده از 
هاي قلمی و مکتوب  سخنرانی، فرآوردههمچون هاي کلامی  توان فرآورده گیرد که می دربرمی

 کاریکاتور، فـیلم و... نقاشی،  هاي هنري مانند فرآورده و نیز ها مجلات و روزنامه  مانند کتاب،
شود (قاري سیدفاطمی،  حتی آزادي تجمعات نیز نوعی آزادي بیان تلقی میامروزه  .برد را نام
  ).120ـ118ص، 2، ج1390

شود و در آن چندان جاي بحث و  اصل حق آزادي بیان جزء حقوق طبیعی انسان محسوب می
. باشـد  میاست، حدود و قلمرو آن آنچه مورد بحث و اختلاف نظر واقع شده  ولیوگو نیست،  گفت

و به جایگـاه آن در حقـوق بشـر    پردازیم  مینخست به اثبات و توجیه عقلی حق آزادي بیان اکنون 
  .خواهیم کردکنیم و سپس حدود و قلمرو آن را بررسی  مدرن و اسلام اشاره می

بـا ملاحظـه    یعنـی  ؛مانند حق آزادي اندیشه و عقیده اثبات کـرد هتوان  حق آزادي بیان را می
مندي خلقت انسان و نیروها و استعدادهاي وجودي او که همگی براي رسـیدن بـه کمـال و     هدف

صـورت   اند، حق آزادي بیان قابل اثبات و توجیه فلسفی است. انسـان بـه   سعادت آدمی آفریده شده
ا قـادر  فطري از قوه تفکر و قوه بیان برخوردار است. وجود چنـین اسـتعدادي در نهـاد انسـان، او ر    

تفهـیم و تفـاهم    یکدیگربا  تا کندهاي خود را به دیگران منتقل  بتواند افکار و ایده کهساخته است 
گفـتن و نوشـتن    سخن ،برخورداري از قوه تعقل و تفکر که اثر آن نطق دلیل بهداشته باشند. انسان 
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غایت آفـرینش قـوه    بنابراین؛ گیرد و در رتبه برتر از آنها قرار میگردد  میاست، از حیوانات متمایز 
هـا در سـطح    ، این است که انسـان یابد میظهور و بروز  ...نوشتن و ،گفتن صورت سخن بیان که به

به تعلـیم و تعلـم   راه و منظور و پیام خود را انتقال دهند و از این کنند ارتباط برقرار  یکدیگربرتر با 
تـر اسـت. خداونـد متعـال      برتـر و کامـل   يموجود ،خداونددیگر نسبت به مخلوقات  زیرا ؛بپردازند

قوه عقل و اختیار، انسان را افزون بر هدایت غریـزي و تکـوینی، از هـدایت تشـریعی نیـز       دلیل به
  پیام وحی را در قالب بیان کلامی براي او فرستاده است. ،مند ساخته بهره

شتن در نهـاد انسـان   گفتن و نو سخن ،تا اینجا نتیجه استدلال این است که قوه و استعداد بیان
مقدمات بعدي استدلال این اسـت   ولی، بلکه براي غایتی آفریده شده است ،نیامده وجود بهبیهوده 

فعلیت برسد و زمانی بـه   رسد که به زمانی به غایت خود می ،که قوه و استعداد بیان در وجود انسان
هـا در اسـتفاده    ته شود که انسانگرف کار بهتواند  گرفته شود و هنگامی می کار بهرسد که  فعلیت می

کـه اگـر خداونـد متعـال     این آید می دست بهاي که از این مقدمات  از آن، آزادي داشته باشند. نتیجه
کـارگیري و اسـتفاده از آن را نیـز     مند ساخته است، حق بـه  انسان را از چنین قوه و استعدادي بهره

کمـال ایـن اسـتعداد در ایـن اسـت کـه       شکوفایی و  ؛ چونطبیعی به او عطا کرده است صورت به
 بنـابراین ؛ هاي خود را آزادانه ابراز کند نظریات و اندیشه ،انسان حق داشته باشد از آن استفاده کرده

کـه انسـان    گونـه  یعنی همان ؛طبیعی قابل توجیه است یحق عنوان بهآزادي بیان در درجه نخست 
برخورداري از قوه عقل و تفکر، حق آزادي اندیشه و عقیده دارد، حـق دارد اندیشـه و فکـر     دلیل به

  خود را بتواند آزادانه بیان کند.
بنـدي   شناسی فلسفه اسـلامی صـورت   و بر مبناي اصول انسان این استدلال جنبه فلسفی دارد

تـوان بـر وجـود حـق      هم مـی با نگاه کارکردگرایانه به مسئله بنگریم، باز  فقطاگر ، ولی شده است
  :گونه استدلال کرد اینآزادي بیان و ضرورت آن 

آگاهی افراد و پیشرفت جوامـع  باعث ها و افکار سیاسی، اجتماعی و اعتقادي  بیان اندیشه ،اولاً
و بـا نقـد و   یابـد   میدانش بشري توسعه  ،ها و تبادل افکار در اثر بیان اندیشه زیرا؛ شود انسانی می
گ و تمـدن  ها سلب شود، فرهن اگر حق آزادي بیان از انسان اساس ؛ براینگردد یش میارزیابی پالا

  ها گرفته خواهد شد. و جلو شکوفایی استعدادها و اندیشه ماند بشري از پیشرفت بازمی
؛ آیـد  مـی  شـمار  بـه ها  دولت دربرابرحفظ حقوق مردم  درجهتمهم  يبزارا عنوان بهآزادي بیان  ،ثانیاً
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مـانع عملکـرد    اي گونـه  و بـه  دهـد  مـی رفتارهاي حاکمیت را در معرض نقد و ارزیابی همگانی قرار  زیرا
دولـت،   ازسـوي شود و در موارد نقض حقوق شهروندان  خودسرانه دولت و نهادهاي دخیل در قدرت می

  کند. نوعی کنترل می و عملکرد نهادهاي دولتی و خصوصی را بهسازد  میافکار عمومی را بیدار 
ایـن نـوع آزادي از لـوازم     شـود  زادي بیـان، امـروزه گفتـه مـی    چنین کارکرد مهـم آ  به باتوجه

براي تحقق و بقاي نظام دموکراتیـک، وجـود آزادي بیـان ضـرورت دارد و      ؛ چوندموکراسی است
گیرد (قاري سـیدفاطمی،   حتی بدون آن، اصل دموکراسی در یک نظام سیاسی مورد تردید قرار می

  ).126، ص2، ج1390
شـده  کیـد  تأی حقوق بشر، حق آزادي بیـان بسـیار   الملل بیندر نظام  ،گونه که اشاره شد همان

ی حقوق مدنی و سیاسی و دیگر اسناد حقوق بشـر بـه آن   الملل بین  و اعلامیه جهانی و میثاقاست 
 ـ بـین میثـاق  ر.ك: اند ( هاي آن را بیان کرده و ابعاد و محدودیت اند پرداخته نی و ی حقـوق مـد  الملل
در این مرحله به بحث جایگاه آزادي  ولی، )19ماده  اعلامیه جهانی حقوق بشر،/ 19ماده  سیاسی،

  پردازیم. بیان در اسلام می
شـواهد زیـادي در    ، ولـی مطـرح نشـده اسـت    آشـکار  صـورت  بهآزادي بیان  ،در اسلاماگرچه 

کنـد. برخـی اندیشـمندان فریضـه      هاي اسلامی وجود دارد که از حق آزادي بیان حکایت می آموزه
شواهدي بـر وجـود حـق     عنوان بهامر به معروف و نهی از منکر، اصل مشورت و اصل نصیحت را 

هی از منکـر و  هاي اسلامی بر وجوب امر به معروف و ن اند. در آموزه آزادي بیان در اسلام برشمرده
نصیحت دوستانه دیگران و مشورت مسئولان جامعه با مردم تأکید شده اسـت و ایـن امـور بـدون     
حق آزادي بیان تحقق نخواهد یافت؛ زیرا امر به معروف و نهی از منکر زمانی میسر است کـه هـر   

از کار بـد نهـی    خوب فراخواند و کار بهو آنها را کند فردي حق داشته باشد از رفتار دیگران انتقاد 
نیازمنـد آن   ،یا مسئولان نسبت به مردم یکدیگرکند. همچنین نصیحت و مشورت مردم نسبت به 

، 1382کاتوزیـان و همکـاران،   ( هاي افراد به رسمیت شناخته شود است که حق آزادي بیان دیدگاه
  ).56ـ51و  15ـ13صص

خن اشـخاص و پیـروي از   ، اینکه قرآن کریم مـردم را بـه شـنیدن س ـ   مذکورافزون بر شواهد 
مسـئله   بیانگر آن است که افراد از حق آزادي بیان برخوردارند یا ایـن  1کند، بهترین آنها دعوت می

                                                   
1 .»ادبشِّرْ عفَب      د ذینَ هـ نهَ أوُلئَـک الَّـ ونَ أَحسـ م أوُلـُواْ     االَّذینَ یستَمعونَ الْقوَلَ فَیتَّبعِـ ه و أوُلئَـک هـ ابِ هم اللَّـ  »الأَْلْبـ

 .)18ـ17 :(زمر
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 1کنـد،  که برخی روایات به پذیرش سخن حـق حتـی از اهـل باطـل یـا اهـل نفـاق توصـیه مـی         
  توانند سخن خود را آزادانه ابراز کنند. دهنده آن است که همه افراد می نشان

آزادي بیـان بـا نظـم عمـومی و حقـوق مـادي و       به اینکه  باتوجه :محدودیت حق آزادي بیان
. ایـن آزادي  باشـد  میرو  هاي جدي روبه ، در مقام عمل با محدودیتیابد میمعنوي دیگران ارتباط 

توهین بـه عقایـد   سبب قابل توجیه است که با نظم و امنیت جامعه در تعارض قرار نگیرد و  آنجاتا
  گمراهی افراد جامعه نگردد.باعث دیگران و تشویش اذهان عمومی نشود یا 

نظري اگر نسبت به خود شخص سـنجیده شـود، محـدودیتی     لحاظ بهآزادي بیان اساس  براین
توانـد فکـر کنـد و     گونه کـه آزادانـه مـی    و همان است آزاد و مختار آفریده شده ،انسانزیرا ؛ ندارد

در ، ولـی  ا برگزیند، حق خواهد داشت آزادانه بتواند اندیشه و باورهاي خود را ابـراز کنـد  اي ر عقیده
شـود. آنچـه حـق آزادي     می رو روبه، با محدودیت یابد میمقام عمل چون با حقوق دیگران ارتباط 

آنچـه حـق آزادي عقیـده را     که درحالی ،کند، امور بیرونی و حقوق دیگران است بیان را محدود می
که عقیده انسان بایـد بـر    معنا ینبد ؛کرد، بیشتر امور درونی و مصلحت خود شخص بود ود میمحد

  نه از روي جهل و تقلید. ،مبناي فکر و اندیشه استوار باشد
مشـمول   ،اولاًآشـکار پذیرفتـه شـده اسـت؛     طور  محدودیت حق آزادي بیان در اسناد حقوق بشر به

 19مـاده   ی حقوق مدنی و سیاسی درالملل بینمیثاق  ،ثانیاً ؛ستاعلامیه جهانی ا 29ماده  هاي محدودیت
  آمده است:ماده  خاص بیان کرده است. در بند سوم این طور بهموارد محدودیت آن را 
[حق آزادي بیان] مستلزم حقوق ماده  این 2اعمال حقوق مذکور در بند  .3

نـی  هاي معی محدودیتهاي خاصی است و لذا ممکن است تابع  و مسئولیت
  بشود که در قانون تصریح شده و براي امور ذیل ضرورت داشته باشد:

  احترام حقوق یا حیثیت دیگران؛ )الف
  حفظ امنیت ملی یا نظم عمومی یا سلامت یا اخلاق عمومی. )ب

نـاظر   ،اولاً ؛ی حقوق بشر بر آزادي بیان وضع شده استالملل بینهایی که در نظام  محدودیت
نسبت به حقوق دیگران نیـز   ،ثانیاً ؛فظ امنیت و نظم عمومی و اخلاق حسنه جامعه استبه ح
هـا محـدویتی را بـر     نسبت به حقوق معنـوي انسـان   ولی، ناظر به حقوق مادي آنهاستفقط 

نشر و تبلیـغ   درجهتاگر کسی از حق آزادي بیان خود  ؛ بنابرایننشده استقائل  آزادي بیان
                                                   

برقی، / نیز ر.ك: 481، صهالبلاغ (نهج» الْحکمۀُ ضاَلَّۀُ الْمؤمْنِ فَخذُ الْحکمۀَ ولوَ منْ أهَلِ النِّفاَق« :علیحضرت  .1
 ).230ـ229، ص1ج ،1371
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هـا   شـود و سـبب گمراهـی انسـان     هاي دینی جامعه منتهی مـی  ارزشعقایدي که به تهدید 
جز اینکه از مصادیق  ،هیچ مانع و محدویتی بر آن درنظر نگرفته است  گردد، استفاده کند، می

  مخالفت با اخلاق عمومی تلقی شود.
که به  درصورتیو آزادي بیان است این محدودیت مطرح بوده نیز بینی اسلامی  در جهان

هاي دینی و گمراهی افـراد از مسـیر ایمـان و معنویـت منجـر گـردد، پذیرفتـه         رزشتهدید ا
انسان از دو سـاحت مـادي و معنـوي یـا بـدن و روح      به اینکه  باتوجه ،اسلام نظرشود. از نمی

و همان مقدار که سلامت جسمانی و نظم و امنیـت اجتمـاعی مـردم اهمیـت      استبرخوردار 
 ؛ بنابراینشود از آن حمایت می ،معنوي نیز اهمیت یافته هاي یابد، سلامت روحی و ارزش می

گمراهی مردم صـورت   درجهتتوان گفت استفاده از حق آزادي بیان نباید  با نگرش دینی می
گیرد. اسلام اشاعه و اظهار باورها و اطلاعاتی را که به اضـلال مـردم منتهـی شـود، اجـازه      

  ).22ه ماد اعلامیه اسلامی حقوق بشر،ر.ك: دهد ( نمی
توجیه این نوع محدودیت بر حق آزادي بیان آن اسـت کـه هـیچ نظـام سیاسـی و اجتمـاعی       

چنانچه نظام  سازد؛ می رو روبههایی رسمیت بخشد که خود آن نظام را با تهدید  تواند به آزادي نمی
ازه اج ـ کـس  هیچبه  ولیشناسد،  ها را براي انسان به رسمیت می ی حقوق بشر انواع آزاديالملل بین
هاي که در اسناد حقـوق بشـر    هاي حقوق بشري و آزادي نقض ارزش درجهتدهد از این حق  نمی

بـه اینکـه    باتوجه اساس ؛ براین)30ماده  اعلامیه جهانی حقوق بشر،ر.ك: آمده است، استفاده کند (
ایمان به وحی و معاد شـکل گرفتـه    و توحید بر مبناي خداپرستی،نظام سیاسی و اجتماعی اسلام 

هاست، آزادي بیانی را که به گمراهی و دوري مـردم از   است و هدف آن هدایت و رستگاري انسان
شناسـد. در اعلامیـه اسـلامی حقـوق بشـر بـه ایـن نـوع          رسمیت نمـی  خدا و معنویت بینجامد، به

  ).22ماده  بشر، اعلامیه اسلامی حقوقر.ك: محدودیت بر آزادي بیان اشاره شده است (

  نتیجه

آینـد کـه هـم در اسـلام      می شمار بهاز حقوق بنیادین بشر  ،حق آزادي اندیشه، عقیده و بیان
انـد. اگـر بـا رویکـرد       رسمیت شناخته شده ی حقوق بشر بهالملل بینهم در نظام  پذیرفته شده،

شناسی فلسفه اسلامی به بررسی ماهیت و حدود این حقـوق   فلسفی و بر مبناي اصول انسان
هاي فطري  حق درواقععقیده و بیان   که آزادي اندیشه،خواهیم رسید بپردازیم، به این نتیجه 
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منـدي   عدادهاي فطري و هدفبودن و بر مبناي است هر انسانی به حکم انسانزیرا  ؛بشر است
در نیـز  شود. اگرچه این حقوق در نظام تشریعی اسـلام و   از این حقوق برخوردار می ،آفرینش

تغییـر ماهیـت    معنـاي  بهاین سخن  ولیاند،  و رسمیت یافتهاند  شدهحقوق موضوعه شناسایی 
هـاي   سـازمان  ،بلکه حقوق فطـري بشـر خـارج از قلمـرو وضـع و قـرارداد بـوده        ،آنها نیست

حقـوق   ؛ بنـابراین کننـد  مـی آنهـا را شناسـایی    فقطی و نهادهاي قانونگذاري داخلی الملل بین
خداوند  ازسوي درحقیقت ـ  آزادي اندیشه، عقیده و بیان  حق ازجمله  ـفطري و طبیعی انسان  
شود. این حقوق با خلقـت   ها و استعدادهاي فطري بشر به او اعطا می متعال بر مبناي ظرفیت

نه اینکه نخست انسان  ،شود تعبیر فلسفی، به جعل بسیط ایجاد می آید و به می وجود بهانسان 
آفریده شود و سپس حقوق فطري او وضع و جعل گردد. عقل نیز این حقـوق را بـا تکیـه بـر     

بیـان   بـااین  ؛دهـد  که شرع نیز از وجـود ایـن حقـوق خبـر مـی      چنان ؛کند مبانی آنها درك می
  هاي بنیادین است، از مستقلات عقلیه برشمرد. را که حق توان حقوق فطري بشر می

 ،اولاً ؛ زیـرا و بدون هرگونه محدودیت، اعمال و اجرا شـود باشد تواند مطلق  اما این حقوق نمی
با هدف اصلی اعطاي آنها که رشد و شـکوفایی اسـتعدادهاي انسـان بـراي رسـیدن بـه کمـال و        

و با حقـوق   استناممکن  اي آنها بدون محدودیت عملاًاستیف ،سعادت است، سازگاري ندارد؛ ثانیاً
مصـالح   خاطر بههایی است که  ها تابع محدودیت از این حق هریک ؛ بنابراینیابد میدیگران تزاحم 

  شود. خود فرد یا دیگران بر آنها اعمال می
وگرنـه   ،ناظر به محـدودیت توانـایی قـوه ادراکـی بشـر اسـت       ،هاي آزادي اندیشه محدودیت

نـاظر بـه    ،هاي آزادي عقیده و بیـان  محدودیت ولی، کرد توان تصور محدودیت دیگري بر آن نمی
هـا در آزادي عقیـده بیشـتر بـه مصـلحت خـود        مصالح فردي و اجتماعی است که این محدودیت

ناظر به مصالح دیگران است و مصالح دیگران نیـز   ،بیان آزاديشخص صاحب حق نظر دارد و در 
حفـظ حقـوق مـادي و معنـوي      نیـز و یابد  مینظم و امنیت عمومی و اخلاق جامعه تبارز  در قالب

  گیرد. دیگران را دربرمی
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 .]تا بی[تهران: انتشارات کتابخانه صدر،  ؛اسلام و حقوق بشر ؛العابدین قربانی، زین .18
، تهران: دانشکده حقـوق و علـوم   1چ ؛آزادي اندیشه و بیان ؛کاتوزیان، ناصر و همکاران .19

  .1382سیاسی دانشگاه تهران، 
  .1388رات کویر، ، تهران: انتشا4چ ؛الناس (اسلام و حقوق بشر) حق ؛کدیور، محسن .20
  ق.1429، قم: دارالحدیث، 1چ ؛کافیال ؛یعقوب بن کلینی، محمد .21
 .1386، قم: بوستان کتاب ؛المعارف قرآن کریمةدائرمرکز فرهنگ و معارف قرآن؛  .22
مؤسسه آموزشی و پژوهشی  ؛قوق و سیاست در قرآنجزوه ح ؛مصباح یزدي، محمدتقی .23

 .]تا بی[، امام خمینی
 .]تا یب[ ،تهران: صدرا ،24ج ؛آثار استاد شهید مطهريمجموعه  ؛مطهري، مرتضی .24
، تهـران:  4چ ،2ج ؛مطهـري شـهید  هـاي اسـتاد    مجموعه یادداشت  ؛مطهري، مرتضی .25

  .1385 صدرا،
  .1374 ،ةيمسلادارالکتب الإ، تهران: 1چ ؛تفسیر نمونه ؛مکارم شیرازي، ناصر .26
، تهـران: انتشـارات سـرایی،    2چ ؛حکومت دینـی و حقـوق انسـان    ؛منتظري، حسینعلی .27

1387. 
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مجمـع عمـومی    1966دسـامبر   16، مصـوب  یاس ـیو س یحقوق مـدن  یالملل نیثاق بیم .28
  سازمان ملل متحد.

 ،تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسـلامی ، 2چ ؛ارتداد و آزادي ؛هاشمی، سیدحسین .29
1386. 


